
 
 

  ۱۳از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۰۰خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

و لا « :ن است، فرمودنديا »مهر حد«گانه بخش چهارم درباره  مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج يفتوا

في الكثرة  عليه الزوجان و إن قل ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة و كذا لا حد له يتقدير في المهر بل ما تراض

و يكفي في المهر «: گاه فرمودند آن .»و قيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة و لو زاد رد إليها و ليس بمعتمد

   ١.»مشاهدته

اصل مهر امضايي است و نه تأسيسي زيرا قبل از اسلام در نکاح مهر بود . نصاب خاصي نيست» مهر«در مسئله 

بين مسلمين هست هم بين غير مسلمين، پس اصل مهر يک امر امضايي است بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم 

ممکن است اصل بعضي از امور امضايي باشد ولي مقدار آن . نه امر تأسيسي؛ لذا حقيقت شرعيه و مانند آن ندارد

نصاب خاص . تأسيسي باشد، نصاب خاص داشته باشد؛ اين هم برابر نصوص فراواني که هست نصاب خاص ندارد

ارزشي نرسد، اين را گفتند؛ اما در کثرت آيا به حدي که به اسراف نرسد اين  دارد يعني در قلّت به حدي که به بين

قيد معتبر است يا نه؟ اگر اسراف شد ممکن است حرمت تکليفي داشته باشد چون اسراف حرام است؛ اما سخن از 

  حکم وضعي است يعني باطل است يا نه؟

                                                
  .۲۶۸، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١



 
 

  ۱۳از  ۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ئد که اسراف هست اگر گفتيم معامله سفيه باطل است و اين شخص سفيه نيست ولو درباره بطلان مقدار زا

اگر گفتيم معامله سفهي هم مثل معامله سفيه باطل است چون . معصيت کرده اسراف کرده ولي معامله باطل نيست

نه است ولي در اما اگر همين انسان عاقل که معامله او عاقلا. اگر سفيه معامله او عاقلانه هم باشد باطل است

حالا بخشي از اين نصوص را بخوانيم تا معلوم شود . خصوص مهر معامله او سفهي بود، دليلي بر صحت اين نيست

مبادا ما بگوييم اين شخص عاقل در تمام مدت عمر در . که اصرار اسلام بر حفظ کيان مالي يک مملکت است

قبلاً هم ملاحظه فرموديد که بحث آن شده بود ـ ذات أقدس  براي اينکه مال را ـ! جريان تعيين مهر کار سفهي کرده

طور نيست که انسان مالک مال باشد به دهد، اين الهي براي تأمين نظام به عنوان امانت در اختيار مردم قرار مي

ل زمام اين مال به به هر حا ١،﴾آتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم و﴿: جميع شئون آن؛ تعبير قرآن کريم اين است

فرمايد اين مال  خواهد ملت اسلامي آبرومندانه زندگي کند مي دست اوست و چون زمام مال به دست اوست و مي

را به دست غير عاقل نسپاريد زيرا آبروي شما در داشتن مال شماست، ايستادگي شما در برابر دشمن در اثر مال 

  لا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتي﴿و : آيه پنج به بعد اين است» نساء«ه اين آيه قبلاً هم بحث شد سوره مبارک. شماست

حتي إِذا بلَغوا النكاح فَإِنْ   يجعلَ اللَّه لَكُم قياماً و ارزقُوهم فيها و اكْسوهم و قُولُوا لَهم قَولاً معروفاً ٭ و ابتلُوا الْيتام

متسكانَ غَنِ آن نم وا وركْببِداراً أَنْ ي رافاً وأْكُلُوها إِسلا ت و موالَهأَم هِموا إِلَيفَعداً فَادشر مهنكانَ م نم و ففعتسا فَلْيي

فرمود مال » مال«در جريان  ٢؛بِاللَّه حسيباً﴾  يهِم و كَفيفَقيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروف فَإِذا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَ

خواهم شما يک ملتي باشيد که ايستادگي داشته باشيد و اگر مالتان به  را به دست سفهاء ندهيد، براي اينکه من مي

                                                
 .۳۳سوره نور، آيات. ١

 .۶و ۵سوره نساء، آيات. ٢



 
 

  ۱۳از  ۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

يستادن شود، وقتي مال زائل شد آن ستون فقرات جامعه که عامل قيام و ا دست سفهاء باشد اين مال ضايع مي

شويد که بارها به عرضتان رسيد فارسي آن هنر را ندارد که اين  شکند شما گدا نمي شکند و چون مي اوست مي

گوييم گدا، گدا بار علمي ندارد  ما در فارسي به کسي که جيب و کيف او خالي است مي. معارف قرآني را تبيين کند

کند، کسي که  دارد؛ اما قرآن از او به عنوان گدا يعني فاقد ياد نمين کند، فاقد يعني مال  عرب هم از آن به فاقد ياد مي

کند و فقير هم به معني گدا نيست، فقير اين فعيل به معني  جيب و کيف او خالي است قرآن از او به فقير ياد مي

حتماً ملتي که قدرت ايستادگي ندارد . تواند بايستد مفعول است يعني کسي که ستون فقراتش شکسته است نمي

لا تؤتوا السفَهاءَ ﴿! خواهيد بدهيد؟ فرمود مال ستون فقرات شماست شما به دست چه کسي مي. خور است توسري

کند او نشسته است، آن نشسته روي  آن گدايي که ايستاده گدايي مي! که عامل ايستادگي نه ايستادن أَموالَكُم الَّتي﴾

خواهيد  فرمود اگر شما مي! است؛ عمده ايستادگي است نه ايستادن فيزيکيکند او ايستاده  ميزي که دارد توليد مي

  . در برابر بيگانه بايستيد و ايستادگي داشته باشيد بايد جيب و کيف شما پر باشد

آيا سفه مانع صحت معامله است يا رشد مقتضي صحت معامله است؟ ما اگر به دنبال سفه بگرديم يعني اين 

هم بايد ملکه سفاهت را ثابت کنيم، اولاً؛ هم بايد محکمه برود و حاکم شرع حکم به سفه شخص بايد سفيه باشد، 

همين است، اصلاً » هجر«. ، ثانياً؛ تا اين شخص بشود سفيه»زيد سفيه«بودن او را ثابت کند حکم صادر کند که 

. ييم معامله او باطل استتوانيم بگو هر کسي سفيه شد به تشخيص او که نمي. را براي چه نوشتند» هجر«کتاب 

؛ مثل ورشکستگي، »حکمت بأنه سفيه«شود، حاکم شرع هم بگويد  سفيه بودن هر شخص بايد در محکمه ثابت 

او ! شود؟ مگر مفلّس بودن هر کسي با دفتر او حال مي. گويد من مفلس هستم کند مي کسي ادعاي ورشکستگي مي

زيان را اقامه کند، خريد و فروش را اقامه کند، شاهد و بينه اقامه  بايد برود در محکمه شواهد اقامه کند، سود و



 
 

  ۱۳از  ۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

وقت حقوق ديگران از ذمه به ، تا بشود مفلّس؛ آن»فلّسته«بکند، تا براي محکمه ثابت بشود و حاکم شرع بگويد که 

سفيه بودن . هستمتواند بگويد من ورشکست  طور کسي نميشود احکام تفليس بار بشود، وگرنه همين عين منتقل مي

ما اگر منتظر باشيم ببينيم که اين شخص سفيه است يا نه، در يک شهر چند ميليوني حداقل . طور استهم همين

اين هزار نفر هم که چون ندارند، هزار روز بايد زندان بروند، . هزار نفر گرفتار همين سفه در گراني مهريه هستند

! م تا اينکه بگوييم اين آقا سفيه است تا معامله او و تعيين مهر او باطل است؟ما منتظر باشي. شود ها هم پر مي زندان

. تواند هزار سکه يه کند، اين سفهي است خير، يک آدمي که قدرتي ندارد و اگر چندين سال هم تلاش کند نمي

او به زندان  دهد آنچه که ستون فقرات يک ملت است به دست اين شخص يا آن شخص باشد تا دين که اجازه نمي

در يک شهري که حداقل چند ميليون هستند، حداقلِ ! گوييم يک نفر است، سخن از يک نفر نيست حالا مي. برود

اين سفه مقطعي باعث پر شدن زندان است و پر شدن زندان مصيبتي . اند حداقل هزار نفر گرفتار اين سفه مقطعي

منتظر باشيم بگوييم آيا اين شخص سفيه هست تا مهريه سفيه بار بنابراين ما نبايد ! است دامنگير براي کل مملکت

گردد، درست است  برمي» مهر المثل«برگردد؛ اگر کار او سفهي بود اين کار باطل است و به » مهر المثل«بشود و به 

ن تا درباره قنطار از أقدمين تا قدما، از قدما تا متأخرين، از متأخري! که شارع مقدس حدي مشخص نکرده است

 جواهراخيراً به دست صاحب . هشت ده وجه براي قنطار ذکر کردند جواهرمتأخر المتأخرين مثل مرحوم صاحب 

اگر يک قنطار مشک پر از طلا بدهند يا هزار مثقال بدهند، اين درباره دو  ١.رسيد غالب اينها را نقل کرده است

دهد آن هم يک قنطار جهيزيه  يک قنطار مهريه مي گري، اين تواند صحيح باشد ولو در حد اشرافي خانواده مي

آورد يک زندگي اشرافي دارند، حالا حق يا باطل مطلبي ديگر است؛ اما يک آدم عادي بخواهد به اندازه تاريخ  مي

                                                
  .۱۴، ص۳۱ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ١



 
 

  ۱۳از  ۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

تولد خود سکه قرار بدهد اين سفهي است، اين لازم نيست به محکمه برود و سفيه بودن او ثابت بشود، بيع هم 

دهد که مال به دست هر کسي باشد که هر طوري  بيع سفهي، مهر سفي، اينها را هرگز دين اجازه نمي. تطور اسهمين

بله او در يک خانواده يک شخص است؛ اما هزار ! بنابراين نبايد گفت که اين يک شخص است. بخواهد تصرف کند

  .کنند ها را پر مي نفر در هزار خانواده در يک شهر چند ميليوني، زندان

اي که در نظام اسلامي مطرح است يک ارتباط تنگاتنگي بين موضوع و محمول است، يک؛  بنابراين هر مسئله

طور اين. »فقه«شود  يک ارتباط وابسته با محيط خانواده است، دو؛ يک ارتباط پيوندي با جامعه است، سه؛ اين مي

نها دو نفرند، اما اين دو نفر که در بيابان زندگي نيست که آدم سر را خم بکند بگويد اينها دو نفر هستند، بله اي

گانه مثلث م نخورد؛ نه  کنند کاري بايد بکنند که اين اضلاع سه اين دو نفري که در جامعه زندگي مي! کنند نمي

  .خانواده م بخورد، نه جامعه آسيب ببيند

طور طور بودند، برادرها ايناين طور است، خواهرهااي فرض کنيد اين مطلب ديگر اين است که يک خانواده

و کسي که در » أقراء«هم به اين نيست که نظير مسئله » مهر المثل«برگرديم، » مهر المثل«بودند، حالا ما بنا شد به 

 اين به خواهر و خواهرزاده و عمه و خاله برگردد؛ اين شخص مشکل دارد، »و لا تحيض«است » من تحيض«سن ،

هاي آن عصر و مصر و  اعضاي خانواده او هستند همين مشکل را دارند، بايد به کل زناين پنج شش نفر هم که 

  .زمان و زمين برگردد

. گفتند اي از اسرار اسلام ناب را به ديگران مي آا که دستشان يک مقداري بازتر بود گوشه) عليهم السلام(ائمه

ملاحظه بفرماييد اين تعبير را؛ مرحوم صاحب . ودکه در حال تقيه بودند راهي نب) عليهم السلام(بعضي از ائمه

که آدم »  أَبواب أَحكَامِ الْمساكن«باب پنج از  ۳۱۰صفحه  وسائلدر جلد پنج ) رضوان االله تعالي عليه(وسائل



 
 

  ۱۳از  ۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

اي است ده واحد مسکوني است براي  يک وقت است يک خانه ده طبقه. تواند بالا ببرد اش را تا چه اندازه مي خانه

اي است براي شخص اوست اين را بيش از  ه برادر مسلمان است، اين عيب ندارد؛ اما يک وقت است يک خانهد

آنجا آمده است که وجود  ۳۱۱گري زندگي کند، اين را در همين صفحه  خواهد اشرافي کند که مياندازه مرتفع مي

جلُ فَوق ثَمانِية أَذْرعٍ نودي يا أَفْسق الْفَاسقين أَين الر يإِذَا بن«فرمايد که  مي) سلام االله عليه(مبارک امام صادق

رِيداما يک . به اندازه دو سه اتاق براي تو بس است! آيي؟ کجا مي! »أفسق الفاسقين«گويند اي  ها مي ؛ فرشته»ت

ها  ين را که فرشته، ا»طوبي له و حسن ماب«سازد براي مسلمان، اين وقت است که هشت ده طبقه دارد مي

، اين در روايت » أَين ترِيد يا فَاسق«. »يا أَفْسق الْفَاسقين أَين ترِيد«: گويند گويند؛ آن اشرافيت را فرشتگان مي نمي

  ٢.در روايت هفتم» يا أَفْسق الْفَاسقين أَين ترِيد« ١.دوم

عن علي بنِ «کند، ببينيد اولين روايت آن اين است که مرحوم کليني  اما اصل مسئله که انسان بايد عاقلانه زندگي

رِهغَي كَمِ ونِ الْحامِ بشه نرٍ عيمنِ أَبِي عنِ ابع أَبِيه نع يماهرسلام االله (، همه اينها از وجود مبارک امام صادق»إِب

باشد، اين مشکل را دارد که  ٣»ثَمانِية أَذْرعٍ«باشد يا » ت فَوق سبعة أَذْرعٍإِذَا كَانَ سمك الْبي«روايت کردند که ) هيعل

  .مضمون روايت قبلاً خوانده شد

                                                
  .۳۱۰، ص۵ل الشيعه، جوسائ. ١
  .۳۱۱، ص۵ل الشيعه، جوسائ. ٢
  .۳۱۰، ص۵ل الشيعه، جوسائ؛ ۵۲۹، ص۶، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ٣
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 عن عدة من أَصحابِنا عن أَحمد بنِ محمد بنِ خالد عن أَبِيه عن عبد اللَّه بنِ«مرحوم کليني: اما در روايت دوم

أَين ترِيد يا «، اين هم همين را دارد که »الْفَضلِ النوفَلي عن زِياد بنِ عمرٍو الْجعفي عمن حدثَه عن أَبِي عبد اللَّه ع

ق١.»فَاس   

عن « روايت اول اين است که مرحوم کليني ۳۰۲صفحه  وسائلولي در باب دوم از ابواب يعني همين جلد پنج 

يحنِ يب دمحيم يسنِ عب دمحنِ مب دمأَح ننِ ع يعسا الْحقَالَ إِنَّ أَب لَّادنِ خرِ بمعم نعند «ـ گرچه أبا الحسن » ع

دهد بايد  است، ولي اين قرائن و شواهدي که اينجاها نشان مي) سلام االله عليه(وجود مبارک امام کاظم» الإطلاق

 یو أَمر مولً«. اي يه کرد ؛ يک خانه»داراً یإِنَّ أَبا الْحسنِ ع اشتر«باشد ـ ) سلام االله عليه(وجود مبارک امام رضا

؛ يکي از دوستانش را فرمود شما از خانه خودتان بياييد در اين خانه بنشينيد، براي اينکه قديمي »لَه أَنْ يتحولَ إِلَيها

مند هستي در آن خانه تاريک و تنگ در زحمت هستيد، بياييد در اين  ؛ شما عائله»إِنَّ منزِلَك ضيققَالَ  و«. است

نشينم، چون مرحوم  شوم من در همين خانه پدري مي ؛ من پا نمي»فَقَالَ قَد أَحدثَ هذه الدار أَبِي«. خانه بنشينيد

إِنْ كَانَ فَقَالَ أَبو الْحسنِ ع «! گويد ببينيد که امام چه مي. علاقمندم که همين جا باشم پدرم اين خانه را ساخته، من

ثْلَهكُونَ مي أَنْ تغبني قمأَح وكدانست که چگونه خانه بسازد، ما که تشريفات قائل  حالا پدرت احمق بود نمي ٢؛»أَب

حالا پدرت . گير است، نور دارد بيا اينجاب است به اصطلاح آفتابنشديم، دوتا اتاق دارد رو به قبله است، خورتا

شنويم و جامعه  گوييم و کم مي ما اين روايات را چون کم مي! شود امام اين مي! اگر احمق بود همان جا بايد باشي؟

اگر  ٣»شوقاً إِلَي الْجنة«است يا  »خوفاً من النارِ«اش يا  کنيم که همه ظرفيت شنيدن اين روايات را ندارد، خيال مي

                                                
  .۳۱۰، ص۵ل الشيعه، جوسائ؛ ۵۲۸، ص۶، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ١
  .۳۰۲، ص۵ل الشيعه، جوسائ؛ ۵۲۵، ص۶، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ٢
  .۵۷، ص۱علل الشرائع، ج. ٣



 
 

  ۱۳از  ۸: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

حالا اگر کسي گفت تاريخ تولد من هزار و سيصد و فلان . طور اصلاح کندجامعه را بخواهد اصلاح کند بايد اين

! ، تو هم بايد اين باشي؟»إِنْ كَانَ أَبوك أَحمق«: گويند خواهم بدهم، به او مي سکه مي ۱۳۰۰است، او هم گفت من 

تو اگر اين کار را کردي و شيوع پيدا کرد، يک نفر شده هزار نفر در يک ! ق بود تو هم بايد باشي؟يا برادرت احم

گيرد و دفترها  اين را حتماً شارع مقدس بايد جلويش را بگيرد و مي! شود ها پر مي وقت زندانشهر ده ميليوني، آن

کند،  شود، ثبت نمي ر را کرد، فردا زندان پر ميوقتي که دفتر ببيند امروز اگر اين کا. هم هرگز نبايد ثبت بکنند

لَا «گفتند  حضرت در برابر خوارج که . گيرد، اصلاً حکومت براي همين است، نظم براي همين است جلويش را مي

به هر حال جامعه نظم ! » لَّهلَا إِمرةَ إِلَّا ل«؛ اما منظور شما اين است که » لَا حكْم إِلَّا للَّه«فرمود بله  ،» حكْم إِلَّا للَّه

لَا حكْم إِلَّا «، بله اين حرف را خود ما آورديم که » لَا حكْم إِلَّا للَّه«گوييد  شما مي. خواهد خواهد، حکومت مي مي

توانند زندگي  مردم بدون حکومت نمي! گوييد که کسي نبايد حاکم باشد و حکومت کند ؛ اما شماي خوارج مي» للَّه

  ١.به هر حال يک نظمي بايد باشدکنند، 

گونه روايات را نقل نکنيم؛ اما در کنيم که در توده مردم اين کردند يا سعي مي گونه از روايات که سعي مياين

گفتند اشرافيت بد است؛ اما خانه  مي! گفتند کردند و چه مي هاي خصوصي بايد بدانيم که ائمه چگونه حکم مي محفل

. تا اتاق داري رو به قبله باشد و خورتاب باشد يعني خورشيد بتابدمستحب نيست، شما دونمور که فضيلت ندارد 

»ثْلَهكُونَ مي أَنْ تغبني قمأَح وكأقران و » مهر المثل«بگيرند، » مهر المثل«اگر يک وقتي خواستند . »إِنْ كَانَ أَب

  . نيست» مهر المثل«ودگي فکري داشتند، اينها خواهر و خاله و مانند آا نيستند، اگر اين خانواده آل
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  ۱۳از  ۹: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

اگر يک وقتي حکومت غفلت کرد گسترش پيدا کرد، بقائاً معذور نيست اگر حدوثاً جاهل بود بايد برگرداند، بايد 

چون مستحضريد مال مادامي در اختيار انسان است که از مرز عدل نگذرد . امضا نکند، بايد بگويد اين دين نيست

فرمود اين مال براي من است و به شما دادم مرزش . کند سد، اگر به اسراف رسيد مالک اصلي امضا نميبه اسراف نر

، کسي حق ندارد بگويد مال ﴾آتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم و﴿کنم  هم تا آنجاست، اسراف کرديد من امضا نمي

که مالک مطلق است محدوده خاصي آن! ک مطلق نيستيتو که مال! کنم خودم است هر طوري دلم خواست صرف مي

تواني در آن تصرف بکني، وگرنه بگوييد مال من است  براي شما قرار داده است، گفته بين اين اسراف و تبذير شما مي

  !شود کنم که نمي هر طوري بخواهم تصرف مي

  !امروزه هيچ محدوديت مالي وجود ندارد: پرسش

بعد از اينکه خطر طلاق را فهميدند  الآن مثلاً. همين است براي تنظيم جامعه است »هفق«گويند اينکه مي: پاسخ

توانند باهم زندگي  کنيم مگر اينکه بعد از مشاوره معلوم بشود که اينها هيچ نمي ما طلاق را ثبت نمي گويند تازه مي

ما . طور استکارهاي اسرافي هم همين طور است،هم همين» مهر«جريان ! گفتند کنند، اين را بعد گفتند بايد قبل مي

) هيسلام االله عل(خود حضرت امير! شويم، اينکه درست نيست بعد از اينکه کسي به خطر رسيد تازه متوجه مي

ـ اين را يک وقتي هم نقل کرديم ـ نقل  تذکرةمرحوم علامه در ! فرمود تمام اين لحظه به لحظه را مواظب باش

ام خوب نيست، حالا  ها به وجود مبارک حضرت عرض کرد که من وضع مالي گکند که کسي در يکي از جن مي

حضرت تشريف بردند کنار شتر با اين دو انگشت ! غنائم فراواني رسيده است شما يک مقداري به من مرحمت کنيد

من در همه اين غنائم يک  ١؛»خمسما لي من فَيئكُم هذه الْوبرِة إِلَّا الْ«: مقداري پشم و کرک شتر را کَندند، فرمود
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  ۱۳از  ۱۰: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

! شود حکومت اسلامي اين مي. پنجم حق دارم، اگر چيزي به من رسيد از سهم خودم ممکن است به شما بدهم

اين . درست است که من دستم باز است، اما مال جامعه است، مال مسلمين است، مال همه است، تنها مال من نيست

حفظ جان مردم آبروي مردم عزت مردم، اين وظيفه دين است و همه . استدين مال همه است، دين امانت الهي 

اين آبروي ما براي ما ! حالا کسي حق دارد آبروي خودش را بريزد؟. بايد اين آبرو را براي هميشه حفظ بکنيم

إِنَّ اللَّه عز و «نقل کرد که  کافياين روايت نوراني را هم مرحوم کليني در . »في العرض«هستيم » امين االله«نيست، ما 

فرمود انسان را آزاد آفريد، اما آبروي او را در  ١؛» جلَّ فَوض إِلَي الْمؤمنِ أُموره كُلَّها و لَم يفَوض إِلَيه أَنْ يذلَّ نفْسه

زند که مسخره اختيار او نگذاشت که هر جا بخواهد آبروي خودش را بريزد؛ طرزي لباس بپوشد يا طرزي حرف ب

! تفويض نکرده است، ما حق نداريم کاري بکنيم که به عزت ما بربخورد! بشود در جامعه، فرمود اين کار را نکن

، ما محترم » و لَم يفَوض إِلَيه أَنْ يذلَّ نفْسه«فرمود عزت شما آبروي شما مثل مال نيست که به  هر کسي بدهي 

» امين االله«است، يک؛ ما » االله«اين آبروي ما از ! عني اين حرمت ما براي ماستما محترم هستيم نه ي .هستيم

هستيم، دو؛ اين امانت را بايد حفظ بکنيم، چون ما به او ايمان آورديم و چون به او ايمان آورديم و بنده او هستيم، 

تا گناه خودش را برد دو چرا اگر کسي آبروي! فرمود حق نداريد در امانت خيانت کنيد. آبروي ما براي اوست

: گوييم يک گناه کرد؛ اما آبروي خود را برد دو گناه کرد کرد؟ يا لااقل يک گناه کرد؟ مال خودش را از بين برد مي

  .يکي اينکه خيانت کرد، يکي اصل اين کار معصيت است

اين نيست که انسان از مزاياي  بنابراين حضرت فرمود به اينکه شما بايد عاقلانه زندگي کنيد و عاقلانه معناي آن

  . طبيعي که خدا داد محروم باشد
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  ۱۳از  ۱۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

هاي فراواني که مهر حد خاص ندارد، چندين روايت بود که بخشي از آا خوانده شد و بخشي هم  در آن روايت

چندين روايت در  وسائل ۲۱در همان جلد ) رضوان االله تعالي عليه(وسائلمرحوم صاحب . خوانيم الآن داريم مي

تا روايت است که مهر نصاب خاص ندارد؛ لذا اينها ادعاي اجماع به بعد ده ۲۳۹؛ يعني »أَبواب الْمهور«ب يک از با

فرمايد به اينکه اينکه حقيقت شرعيه ندارد، يک؛ عرف هم  مي) رضوان االله تعالي عليه(جواهرمرحوم صاحب . کردند

فرمايش مرحوم سيد مرتضي که . از اين بحث نکنيم، سهکافي است در تعيين مصداق و حدود آن، دو؛ ما بيش 

فرمايد که ايشان گاهي  ميمسالک گاهي خود شهيد در . اين موافقي ندارد ١مأة نگذرد،فرمايد در زياده از خمس مي

است؛ يعني نظر » علي القاعده«اين اجماع . کند در حالي که غير از خودشان کسي قائل نيست ادعاي اجماع مي

اين است که اين مطابق با قاعده است، يک؛ اين قاعده مقبول همه است، دو؛ پس اين حکم اجماعي است، شريفشان 

اين دو ! نعم. مأة بگذرد باطل نيستاز خمس. سه؛ در حالي که انطباق اين با قاعده براساس مبناي خود ايشان است

مأة باشد، دو؛ اينها قابل بيش از خمس مأة باشد، يک؛ يا مکروه استشود گفت که مستحب است خمس مطلب را مي

  .دهد گفتن است؛ اما حرام باشد و باطل، اين قابل گفتن نيست، چون دليل اجازه نمي

   ٣.روايت دوم هم به همين مضمون است ٢.» علَيه الناس يما تراض«روايت اول آن اين است که 

الصداق ما «کند که  نقل مي) هيسلام االله عل(وجود امام باقراز » فُضيلِ بنِ يسار«روايت سوم هم اين است که 

اقدذَا الصيرٍ فَهكَث يلٍ أَوقَل نم هلَيا عياضر٤.»ت  
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  ۱۳از  ۱۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

سؤال کردم ) هيسلام االله عل(گويد از وجود مبارک امام صادق مي» حلبي«روايت چهارم اين باب اين است که 

ـ که به تمييز اضافه بشود وگرنه اين تمييز بايد  »علَيه الناس أَوِ اثْنتا عشرةَ أُوقيةً و نش یاضما ترعنِ الْمهرِ فَقَالَ «

آيد،  شود که آن أُوقيه تقريباً مقداري مطابق با همين در مي پس معلوم مي ١؛»أَو خمسمائَة درهمٍ« منصوب باشد ـ

مثقال، آن نش يعني نصف أُوقيه که اين  ۴۸۰شود  تا چهل مثقال ميمثقال است، دوازدهاي چهل  براي اينکه هر أُوقيه

  .آيد شود پانصد درهم که مطابق همان در مي درهم و بيست درهم مي ۴۸۰شود بيست درهم،  هم مي

د اين است که کن نقل مي) عليه السلام(از وجود مبارک امام صادق»  جميلِ بنِ دراج«روايت پنجم اين باب که 

»اضرا تم رهم یالْمهرد ائَةمسمخ أَو شن ةً ويةَ أُوقرشا عتأَوِ اثْن اسالن هلَي٢.»ع  

الصداق كُلُّ «کند اين است که  نقل مي) هيسلام االله عل(از امام باقر»  زرارةَ بنِ أَعين«روايت ششم اين باب که 

يش رءٍ تة یاضعترِ موِيجٍ غَيزت أَو ةعتي مف كَثُر قَلَّ أَو اسالن هلَيچه عقد دائم چه عقد منقطع، حقيقت مهر يکي  ٣؛»ع

طوري که قبلاً ملاحظه فرموديد نه جزء عقد دائم است و نه شرط عقد دائم، ولي در مسئله است؛ منتها مهر همان

  ٥.روايت هفتم هم همين است ٤.»لا متعة إلا بأجل و أجر«ه مترله رکن است که عقد انقطاعي جزء لازم است و ب

  ٦.»الصداق ما تراضيا علَيه قَلَّ أَو كَثُر«: روايت م هم اين است 

                                                
  .۲۴۰، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ١
  .۲۴۰، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٢
  .۲۴۰، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٣
  .۲۳۳و  ۲۳۲الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص. ک. ر. ٤
  .۲۴۱، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٥
  .۲۴۱، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٦



 
 

  ۱۳از  ۱۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

بعد . »ش أَو خمسمائَة درهمٍالناس أَوِ اثْنتا عشرةَ أُوقيةً و ن  علَيه یهو ما تراض«: روايت ده اين باب هم اين است

و النش عشرونَ «مثقال،  ۴۸۰شود  تا چهل مثقال ميچهل مثقال است، دوازده »الْأُوقيةُ أَربعونَ درهماً«: فرمود

  ٢.ندک دارد که شواهد ديگري هم همين را تأييد مي وسائلبعد مرحوم صاحب . شود پانصد مثقال که مي ١»درهماً

 . برگردد» مهر المثل«که مهر سفهي صحيح نيست بايد به » فتحصل«

 »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .۲۴۲و  ۲۴۱، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ١
  .۲۴۲، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٢


